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چکیده

و  عربی  شعر  در  شیعیان،  امام  چهارمین  عنوان  به  سجّّاد)ع(  امام  حضرت  سیرۀ 

این است  بیانگر  آیینی عربی و فارسی،  فارسی حضور و تجلّیّ دارد. بررسی شعر 

که در بخش سیمای فردی، عناوینی؛ همچون لقب سجّّاد، عبادت و علم، همچنین 

از جنبۀ اجتماعی، مضامین نسب و نژاد، سخاوت و اشاره به دوران سخت اسارت، 

از برجسته ترین مضامینی هستند که به طور مشترک با بسامد بالا در آثار منظوم 

و  »نیایش  جمله؛  از  موضوعات  برخی  داشته اند.  ظهور  فارسی  و  عربی  ادب  دو 

حسن ظاهر« از نظر شمار پرداخت مضمون، در شعر عربی نسبت به فارسی، نمود 

Zinivand56@gmail.com ،)( استاد گروه  زبان و ادبیات عربی،دانشگاه رازی، کرمانشاه)نویسنده مسئوول*(

)**( دانشیار رشته زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه رازی، کرمانشاه.

)***( کارشناس ارشد رشته ادبیات تطبیقی، دانشگاه رازی.
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این  در  کرد.  اشاره  آن  به  تفاوت مضمونی میتوان  عنوان  به  که  پیدا  محدودتری 

میان، مفهوم »حسن ظاهر« تنها در شعر شاعران فارسی مشاهده شده است. در این 

پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس نظریۀ اسلامی ادبیات تطبیقی 

تدوین یافته است، ابعاد شخصیّّتی آن امام همام در شعر شاعران برجستۀ عربی و 

فارسی در دو بخش سیمای فردی و اجتماعی؛ تبیین شده و مضمونهای مشترک و 

متمایز در شعر هر دو ادبیات مورد تحلیل رقار گرفته است.

کلید واژه ها: امام سجّّاد)ع(، شعر عربی و فارسی، شعر عاشورایی، ادبیات متعهّّد، 

ادبیات آیینی.

1.پیشگفتار 

برخی شاعران ولایتمدار عربی و فارسی در اشعار خود به ابعاد مختلف زندگی امام 

سجّّاد)ع( اشاره نموده اند؛ در این نوشتار به بررسی موضوعات شعری و وجوه تشابه 

عربی  اشعار  مورد  هر  در  پرداخته شده است.  شاعران  آن  مرایث  و  مدایح  تمایز  و 

مرتبط با موضوع را از میان شعر سی و نُهُ شاعر، برگزیده و به ترتیب ادوار تاریخی 

از دورۀ اسلامی تا به عصر حاضر گرد آورده ایم و اشعار بیست و شش شاعر فارسی 

را بر مبنای سال تولّدّ شاعران تفکیک نموده ایم؛ سپس با مقایسه مضمونی و تحلیل 

توصیفی مفاهیم شعری، میزان اهتمام شاعران، به ویژه شاعران معاصر را، نسبت به 

امام سجّّاد)ع( در ادبیات دو ملّتّ تبیین کرده ایم. 

از منابع اساسی در شعر عربی میتوان به کتاب های »مناقب آل ابيطالب« )ابن شهر 

آشوب،1407(، »کشف الغمّّه فی معرفة الأئمّهّ« )الإربلی، 1433(، »المجالسُُ السنیََة في 

مناقب و مصائب العترة النبویة « )الأمین العاملي: 1398(، »الغدیر« )امینی نجفی: 

به  فارسی  شعر  زمینۀ  در  و   )1409  ، )شربّر الحسین«  شعراءِِ  أو  الطّفّ  1397»ادب 

دیوانهای شعری شاعران متعهّّد اشاره کرد. برای ترجمۀ شعرهای عربی در مورد 

ظهیری  عباس  ترجمۀ  از  موارد  برخی  در  فرزدق  غالب  »مییّّمه« همامابن  قصیدۀ 
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نگاشته  فصل  سه  در  که  پژوهش  این  سختیهای  از  نموده ایم.  استفاده   )1372(

شده است؛ کمبود منابع و دشواری دستیابی به برخی دیوانهای شاعران بوده است. 

افزون بر این، مبنای نظری این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس نظریه اسلامی 

ادبیات تطبیقی میباشد که بر مشترکات مذهبی ـ فرهنگی میان مسلمانان تأکید 

میکند. لذا امیدواریم چنین پژوهش هایی، زمینه ساز گسترش ادبیات متعهّّد و اهتمام 

به آن شود.

 پیشینۀ پژوهش

شخصیت امام سجّّاد)ع(در اشعار شاعران عرب زبان و فارسی گوی بسیاری تجلّیّ 

یافته، اما تا کنون در این مورد پژوهشی به صورت مقاله انجام نشده است. تنها به 

صورت ضمنی انصاری )1389( در کتاب »عاشورا در آیینۀ شعر معاصر« با موضوع 

)بررسی و تحلیل شعرهای عاشورایی فارسی و عربی( به شرح و بیان بخشی از اشعار 

معاصر فارسی و عربی دربارۀ شخصیّّت حضرت علی بن الحسین)ع( پرداخته است 

و سلیمانی)1390( در پایان نام های تحت عنوان »تحلیل محتوایی و ساختاری شعر 

کرده است.  بیان  سجّّاد)ع(  امام  مدح  در  وائلی  از  را  ابیاتی  وائلی«،  احمد  دینی 

مملوکی«،  در عصر  »بررسی مضمون های شعر شیعی  در  ملکی)1391(  همچنین؛ 

نموده  ذکر  العابدین)ع(  زین  امام  رثای  در  را  مملوکی  شاعران عصر  از  بیت  چند 

است. مطهری)1392( در »سبک شناسی شعر دینی سید حیدر حلی«، اشعاری را در 

مظلومیت سیدالسّّاجدین)ع( از زبان سیّدّ حیدر حلّیّ تحلیل نموده است.سید علی 

حسینی در کتاب »کرامات و مقامات عرفانی امام سجاد«)ع()1386(،محمد مرادی 

فارسی«)1401(  شعر  در  سجاد)ع(  امام  سیمای  به  عنوان»نگاهی  با  مقاله ای  در 

علی  اشعار  واژه گزینی  عنوان»هنر  با  مقالهای  در  جعفری)1402(  و  نیا  مظفر 

امام  تطبیقی سیمای  مقاله»بررسی  در  دیگران)1400(  و  غببی  القطیفی«،  الجشی 

نیا و  ابوالحسن خلیعی و سروش اصفهانی«،مظفر  اشعار  سجاد و زینب کبری در 
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الشعراء  الشعر  في  السجاد  الامام  »صورة  عنوان  با  مقاله ای  در  نیز  دیگران)2021( 

الشیعة المعاصرين في العراق بالاعتماد علی التقنيات التعبيرية للتشبيه و الاستعارة و 

الکناية« به برخی از ابعاد این پژوهش در شعر عربی و فارسی پرداخته اند. هرچند 

که که لازم به ذکر است؛ این مقاله نگارندگان برگرفته از پایان نامه مقطع کارشناسی 

ارشد دانشجو بوده که در سال)1394( از آن دفاع نموده است.

روش شناسی

ادبیات  اساس نظریۀ اسلامی  بر  بوده و  ـ تحلیلی  این پژوهش، توصیفی  روش 

تأکید  اسلامی  امّّت های  میهنیِِ  مذهبی  فرهنگی-  مشترکات  بر  که  است  تطبیقی 

می ورزد. منابع مورد نیاز از کتابخانه و فضای مجازی جمع آوری و دسته بندی شده 

و پس از ترجمه، مورد تحلیل و نگارش قرار گرفته اند.

1.پردازش تحلیلی موضوع

تاریخ زندگانی امام علی بن الحسین)ع( از مهمترین دوره‌های تاریخی اسلام و 

تشیع محسوب شده که با فرازها و فرودهای بی شماری روبه رو بوده است. از این 

رو، حیات فردی و اجتماعی ایشان مورد توجّّه شاعران متعهّّدِِ  فارسی گوی و عربزبان 

قرارگرفته است.

رابطه  این  در  اشعار  و  زین العابدین)ع(  امام  زندگی  منابع  کمبود  به  توجه  با 

نسبت به سایر معصومین، تلاش بر این بوده که پژوهش حاضر بستری مناسب برای 

شناخت و شناساندن خصایل و سیره ایشان در پرتو شعر عربی و فارسی باشد. بیان 

وجوه اشتراک و تمایز در وصف و معرفی شخصیّتّ والای حضرت سجّّاد)ع( از نگاه 

شاعران ادب عربی و فارسی و از نتایج این پژوهش است که به ذکر مهمترین ابعاد 

آن می پردازیم. 
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2-1. مضامین مشترک سیمای فردی و اجتماعی سجاد)ع( در 

شعر عربی و فارسی 

2-1-1.مضامین مشترک سیمای فردی امام سجاد)ع( در شعر 

عربی و فارسی

2-1-1-1. لقب سجّّاد

حضرت علی بن الحسین)ع( تنها شخصیتی است که به نام»سجّّاد« ملقّّب شده 

و این دلیلی روشن بر شدّّت انس و کثرت اهتمام وی به این نوع خاص از عبادت 

در  باقر)ع(  محمّّد  امام   )7 ج3:   ،1433 )الإربلی؛  579؛  ج2،   :1371 )قمی،  است. 

از  داری  آیۀ سجده  یا  یاد می نمود  نعمتی  از  »هرگاه  »پدرم  فرموده است:  حدیثی 

از  داشت  بیم  آن  از  که  بلایی  دفع  هنگام  می کرد،  می فرمود، سجده  قرائت  قرآن 

سوی حقّّ –تعالی- و پس از نمازهای واجب، نیز زمان توفیق یافتن بر اصلاح بین دو 

شخص برای شکرانۀ آن سجده به جا می آورد و اثر سجده در همۀ مواضع سجدۀ او 

مشخص بود.« )ابن شهر آشوب، 1407 ، ج4: 130 ؛ م. الأمین العاملي ، 1398: 406؛ 

قمی، 1371: ج2، 579(

امامت امام سجّّاد)ع( از نظر تاریخی در دورهای واقع شده که فساد و تباهی دینی 

از دربار حاکمان به زندگی مردم سرایت کرده و امّّت را به انحطاط کشانده است تا 

جایی که برخی از تاریخ نگاران گفته اند »از بنی هاشـم کسانی بودند که نمی دانستند 

چگونـه باید نماز بخواننـد!«. )ر.ک: العاملي، 1400: 56؛ أ. الأمین، بی تا، ج1: 365( 

در چنین شرایطی امام)ع(، بهترین وسیلۀ تقرب را برای نزدیک شدن به ربّّ الأرباب 

برگزید و راه تزکیه و پاکی را به صورت عملی به انسان ها آموخت. این مسئله در 

شعر شاعران عرب زبان و پارسی گوی ظهور داشته است.

آلوسي )؟( در شعر خود با یاد »سجده های طولانی امام)ع(، خضوع ایشان هنگام 

سجود را توصیف کرده است:

لِلِْمََْنََّــــــانِِ السََّاجـِِــد�  ذُْْنــََــــانِِعََلـِِـــي�  ا�لْأُ و�  الْجََْبْْهََــــة�  ــر�  مُُعََّفَّ



86

ـــة
ّ
بي

َ
 الأد

ُ
راســات

ِّ
الد

 العدد ۱۱۰ | خریف و شتاء ۲۰۲۶ - ٢٠٢۵

)ابن شهر آشوب، 1407، ج 4: 155( 

)ترجمه: حضرت علی بن الحسین)ع(، در مقابل خدای منّّان سجده های طولانی 

می کند، پیشانی و مابین گوش هایش را بر خاک می مالد.( 

وی  جُُهد  بر  گواه  را  حضرت  پیشانی  پینۀ  هـ.ق(   1347( وائلــــي  أحمـــــد 

زیرا همان  داده است.  والای »سجّّاد« سوق  به درجۀ  را  او  که  عبادت می داند  در 

سجده های مکرر و طولانی است که حضرت را به نام سجّّاد)ع( مشتهر کرده است:

لَوَََّحََت جََبِِینِِکََ  يفِي  ثَفَََنََاتٍٍ  مِِن  الوََسََائِمُُِوََ  تِلِکََ  بِِالسََّجاد�  تُسََُمِِّیکََ 

)الوائلی، 1428: 149(

)ترجمه: و آن پینه هایی که در پیشانی ات نقش بسته است، نشانه های افتخاری 

است که تو را به مقام »سجّّاد« نام آور می سازد.(

مهدي جناح الکاظمي )متولد 1950م( در قصیدۀ »السجّّاد)ع( بکّّاءالحسین)ع(« 

خطاب به حضرت بر این نظر است که امام آن قدر با سجده ها و عبادات بی شمار، 

خود را به سختی و زحمت افکنده که » سجده« از رنج  او، ناله و شیون سر داده 

است:

الظــــــّّلامِِ يفِي  نَاَحََ  جُُُسُّـــــودُُ  ال یَاَ أهََُیُّـــــا السََّجََّـــــادُُ یَـَـا إِِمََـــــــامِِيلَکَََ 

)جناح الکاظمي،1393، 1435، ج3: 198(

)ترجمه: ای سجّّاد)ع(! ای امام من! سجده برای تو در تاریکی شب، ناله و شیون 

سر داد.(

معرفی  عبادت کننده ای  و  را سجده کننده  هـ.ق( حضرت   350 متوفی   ( العوني 

نقش  پیشانی اش  بر  او  سجده های  بسیاری  از  زیادی  زخمهای  و  آثار  که  می کند؛ 

بسته است. الوسی نیز بیتی با این مضمون دارد. )ابن شهر آشوب،1412هـ.ق، ج4: 

:)168

حََتَّـَــی السََّاجِِــــدُُ  العََابِِدُُ  بُُدُّـُـــــــرُُأَلَرَّاَکِِـــعُُ  قَـَــصََّ مِِن بَیَنِِ جََبِِینِِـــــهِِ ال

)ابن شهر آشوب، 1407: ج1: 317(
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)ترجمه: و نیز سجّّاد راکع، عابد و ساجدی که از شدّّت سجده، پیشانی اش زخم 

برداشته بود.(

محسن تأثیر تبریزی )1060-1129 هـ.ق( در قصیدۀ »في منقبة سیّّدالسّّاجدین)علیه 

السّّلام(«، به مردمان توصیه نموده که برای توتیـا و روشن شدن دیده، خاک از آستان 

است، سپس  بلند شده  و سر  برکشیده  آسمان  اثر سجدهاش  از  که  برگیرند  کسی 

حضرت را با لقب »سجّّــاد« خوانده و می گوید: اوست سرور سجده کنندگان و امام 

بر حق، که همۀ خوبی های بشر در وجودش خلاصه گشته است:

جــو آستـــانی  خــاک  از  استسـرمه  تاجـور  سپهــر  سجــودش  کز 

حــق به  امــام  ساجــدین  استسیّّـد  بشـر  خلاصــۀ  فطـرت  ز  کــه 

)تأثیر تبریزی، 1373 :65(

)1276ـ1330هـ.ق(  اصفهانی  طرب  به  معروف  نصیر  محمد  ابوالقاسم  میرزا 

قصیده ای به نام »در منقبت و مرثیت حضرت زینالعابدین، سیّّد سجّّاد)ع(« با ردیف 

»سیّّد سجّّاد«، سروده و در آن گفته است؛ اگرچه حضرت پیشانی بر خاک می گذارد و 

وجود مادّّی او روی زمین است، امّّا شخصیّتّ روحی او چنان والا است که ملکوت و 

آسمان ها را در می نوردد و عرش »خاک« قدمگاه او محسوب می شود:

عـرش بود خاک پای سیّّــــد سجّّــــادگرچه به فرش است جای سیّّـد سجّّـاد

)طرب اصفهانی، 1342: 649(

شاعر در این بیت با بیانی ساده، زیبا و بدون تکلّفّ با بهره گیری از صنعت مجاز 

به توصیف جایگاه امام )ع(پرداخته است. 

یگانگی  خود،  شعر  در  نو  نگاهی  با  1387هـــ.ش(  )1315ـ  زاده  صفّّار  طاهره 

امام)ع( در شهرت »سجّّاد« را یاد آوری کرده و می گوید؛ وسعت »روح« امام)ع( 

بهانه ای که  باشد شاید  را داشته  از آن است که چیزی ظرفیت گنجایش آن  بالاتر 

ایشان را بر زمین مانا کرده، همین سجده است:

روح بلند امام/ در سجده/ آرام می گرفت/ کشیده می شد/ به سوی زمین/ یگانه 
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می شد/ 

)صفّّار زاده، 1391: 565(

ژولیده نیشابوری)1320-1386 هـ .ش( خطاب به حضرت علی بن الحسین)ع(، 

وی را »استاد« و درس آموز به عبادت کنندگان سراسر این عالم می خواند و ایشان را 

با عبارت؛ ای کسی که به نام آقا و »سیّّد« سجّّادان شهره شده ای، خطاب می کند:

استـاد جهـان  ایـن  عبّّــاد  به  سجّّـــــــادای  سیّّــــــد  به  ملقـب  ای 

)ژولیده نیشابوری، 1383: 68(

سیّدّ حسن حسینی )1335ـ 1383 هـ.ش( نظر فراتر افکنده، هدف »سجده های 

امام« را به قلم شعر شرح کرده است؛ او »امام« را صاحب سجده هایی »سرخ« دانسته 

است؛ رنگی که به دفاع از پشتوانه ای خون رنگ؛ عطر مبارزه دارد. »گلدسته« را که 

از اجزای مسجد و جایگاه منادی یکتا پرستان تا به امروز است، برخاسته از »خاک 

سجده ها« و نتیجۀ کوشش امام در راه دین می داند. او در وصف »سجده هایش« 

از  گرفت.  پا  دوباره  دین  معنای  خلوص شان  از  که  سجده هایی  همان  می گوید؛ 

ایمان قد کشید و ندای دعوت به حق پرستی »فوران«  اشک شان »گلدسته های«ـِِ 

کرد و جهان گیر شد:

امامی که سجده هایش سرخ است/ از خاک سجده های سرخ/ گلدسته ای/ فوران 

کرد

)حسینی، 1386، 73 (

حسینی برای ارائۀ حسّّی ماندگار و تصویری نو به بهره گیری از نماد روی آورده؛ 

شهادت،  و  مبارزه  نماد  »سرخ«  رنگ  از  سرخ«  »سجده های  وصفی  ترکیب  در  او 

کرده.  استفاده  است؛  معرفت  با  عبودیّتِِّ  نماد  که خود  توصیف »سجده ها«  برای 

پاکی می داند  و  از طهارت  فراخوانی موحّّدان است نمادی  را که مکان  »گلدسته« 

که حاصل زحمات امام)ع( و سجده ها، در عصر دوری از مقدّّسات است. چنان چه 

گفته شده؛ »گلدسته، نماد تقدس و فوران، نشانۀ انقلاب و قیام است«. )انصاری، 



89

و ا سیمای فردی تطبیقی سیربر

سیرفا عربی و )ع( در شعر ّادجتماعی امام سج

)128 :1389

حضور لقب »سجّّاد« را در اشعار عربی و فارسی به روشنی می توان مشاهد کرد. 

شاعران عربی و به صور مختلف حقیقی و مجازی به شرح این ویژگی عبادی امام 

پرداخته و »حسن تعبّدّ« وی را ستایش کرده و همین مسئله را وجه تسمیۀ این لقب 

شمردهاند.

2-1-1-2. عبادت امام سجّّاد )ع( 

عبادت و عبودیّتّ امام علی بن الحسین)ع( در نهایت خلوص و پرستش او، از 

روی آگاهی کامل به مقام خالق کائنات است. هنگامی که از ایشان دلیل فراوانی 

أَكَُُونُُ عََبدًًا شََكُُورًًا؛ آيا بنده سپاسگزار خدا  عبادتش را می پرسیدند؛ میفرمود: »أَفََالَا 

نباشم.« )قمی، 1371: 586؛ شهیدی، 1371: 144( حال آنکه جامعۀ هم عصر امام)ع( 

از معنویات واقعی تهی است. نمونه های فراوان از ناآگاهی مردم نسبت به تعالیم 

دینی حکایت دارد؛ امیر مدینه به عنوان امیرالحاج به حج رفته و اعمال حج را اشتباه 

انجام می دهد. از نماز و سیرۀ پیامبر)ص( چیزی نمانده است. )سیوطی، 1383: 224؛ 

شهیدی، 1371: 103( به طوری که از حسن بصری نقل شده، »اگر رسول خدا به میان 

شما برگردد جز قبله چیزی را نخواهد شناخت.« )ر.ک: العاملي، 1400: 57(

با مشاهدۀ چنان وضع نابسامان دینی که اجتماع در آن به سر می بردند، حضرت 

تا  قدم شدند  پیش  و طلایه دار خداشناسی،  مردم  ولیِِّ  عنوان  به  زین العابدین)ع( 

بیاموزند و  را  با پروردگارشان  پیوند  با سرمشق قرار دادن وی، شیوۀ صحیح  مردم 

اندکی را از هزاران برگیرند. اهتمام جدی وی به همین ویژگی است که ایشان را به 

»زین العابدین« و »سیّّد العابدین« ملقّّب ساخته است. 

قصیدۀ  در  ـــ.ق(  ــ )641-732م/20-114هـ ــرزدق(  )ف غالب  همام بــن  ابوفراس 

او و خانواده اش را پیشوایان  امام)ع( اشاره نموده،  »میمیّّه«اش، به مسئلۀ عبادت 

اهل عبادت می داند و دینداری ایشان را در نقطۀ اوج آن؛ یعنی »تقوا« به قلم نظم 
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ترسیم کرده است:

أئمَّتََهَُُمْْ، كََانُوُا  القََّتُّى  لُُْ  أه� دََُّ  ع� ُ أهْْلِِ الارْضِِْ؟ قِِيلََ: هُُمُُإنْْ  أوْْ قِِيلََ: »مََنْْ خََ�يْرُ

)فرزدق، 1425: 240(

)ترجمه: اگر اهل تقوا را برشمارند، اين خاندان پیشوای آنانند و اگر از بهترين 

انسان های روی زمین سراغ گيرند، همه گويند: ايشانند. (

د )متوفی 900هـ.ق( به شرح چندی از عبادات امام)ع( می پردازد  محمد بن حامّا

توجّّه  همین  و  خوانده  بیت«  أهل  »زاهد  زبانزدش  عبادات  دلیل  به  را  ایشان  و 

»نیکو« به اعمال عبادی را وجه تسمیه اش به »سجّّاد« می داند. او از دیگر فضایل 

او را یکتای دوران  نام برده، در »علم، وفا«، عبادات و مناجات هایش  حضرت)ع( 

نامیده است:

ــــــدِِهِِیَقَْْضِيي بِِطُوُلِِ الصََّــــوْْمِِ طُوُلََ نَهَََــــارِهِ بِِتَهَََُجُّ لَیَْْلَـَــه  یَفَْْنِِــــي  وََ  مُُنیباًً 

)ابن شهر آشوب،1407 ، ج4: 152(

با تهجّّد و شب زنده داری  را  با روزه گرفتن و شبهایش  او روزهایش را  )ترجمه: 

سپری می نماید.(

به  موسوم  دیوانش  در  1361هـــ.ق(  )1294ـ  النجفي  الإصفهاني  حسین  محمد 

»الأنوار قدسیه« بندگی و پرستش ایشان را بی نظیر و در اوج آن وصف می کند:

الْعِِْبــََـــــادََهْْ وََ  العُُبُُودِِیَـَـــــةِِ  يفِي  َـادََهْْوََ  ِــــی� الــس� وََ  وُِِّ  م�ّ ــس� ال ــةِِ  َـای غ� يفِي 

)الإصفهاني. 1427: 41؛ الهنداوی، 1429: 178(

)ترجمه: و  او در بندگی و پرستش، در نهایت بلند مرتبگی و والایی بود.(

و  بسیار  عبادات  خود  قصیدۀ  در  هـــ.ق/1928م(   1347( وائلــــي  أحمـــــد 

پرهیزکاری امام)ع( را بیان می کند و فروتنی او در برابر خداوند بلند مرتبه را یادآور 

می شود. وائلی آرامش موجود در شب را به یمن وجود حضرت زین العابدین)ع( و 

به خاطر راز و نیاز شبانۀ وی می داند و این روایت را که امام مایۀ آرامش اهل زمین 

است. )المجلسی،1403، ج53: 181(؛ یادآوری می کند: 
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جََُدُّی ال وََ  هُُوََ  خََشعََةٍٍ  يفِي  رََاهِِبا�  حََالِمُُِأَیَا  اللَّیَلُُ  بِِهََا  َـاةٍٍ  َـاج� ن�ُ م� ل�وََِقــعِِ 

)الوائلی، 1428: 149(

)ترجمه: ای پارسایی که در دلِِ تاریکی شب،چنان با خضوع و خشوع با خداوند 

راز و نیاز می کنی که از راز و نیازت، شب به رؤیا فرو می رود.(

وائلی در بخشی دیگر از شعرش خشوع ایشان هنگام عبادت را توصیف کرده؛ و 

اَ المُؤُمِِنونََ الَّذَينََ إِذِا ذُكُِِرََ اللَّهَُُ  شاید این آیه از قرآن حکیم را در نظر داشته است: »إِ�نَّمَ

وََجِِلَتَ قُلُوبُهُُُم وََإِذِا تُلُِِيََت عََلَيَهِِم آياتُهُُُ زادََتهُُم إيمانًاً وََعََلٰىٰ رََبِّهِِِم يَتََوََكَََّلونََ« )الأنفال/ 

ترسان  دلهایشان  شود،  برده  خدا  نام  گاه  هر  که  هستند  کسانی  تنها  مؤمنان  2(؛ 

می گردد؛ و هنگامی که آیات او بر آنها خوانده می شود، ایمان شان فزون تر می گردد؛ 

و تنها بر پروردگارشان توکّّل دارند.«:

ــدََةٌٌ رََع اللَّهَِِ  خََشــیََةِِ  ِـن  م� هُُُ  زَُاَوِِل� العََزَاَئِـِــمُُت� مِِنهُُ  بِِالوََعـــيِِ  خََطَرََتَْْ  إِذََِا 

)همان(

آیات  از  آیه ای  که  هنگامی  می افتاد  اندامش  بر  لرزه  خدا،  ترس  1.از  )ترجمه: 

عزائم )سوره های سجده دار( در ذهنش خطور می  آورد(.

عبد الرحمان جامی )897-817 هـ.ق( نیز با تأثیر از قصیدۀ فرزدق، رتبۀ عبادی 

امام)ع( را در برترین سطح آن که همان تقوا است تعریف می کند و میگوید: اگر در 

جستجوی انسان های متّقّی باشند، این خاندان را »پیشوا«ی متّقّیان خواهند یافت:

را تقــوی  اهـــل  شمــارند  راگــر  مولـــــی  رضــای  طالبــان 

باشــند مقتــدا  قـــــوم  باشنـدانـدران  پیشـوا  خیــل  ــدران  ـــ وان

)جامی، 1370: 141(

فیاض لاهیجی)متوفای حدود 1072 هـ .ق( با اشاره به جایگاه والای امام)ع( در 

مقایسه با سایر انسان ها ایشان را »پادشاه« عالم خوانده است. و می گوید: او مانند 

یک »شاه« است، امّّا از خداوند بلند مرتبه با فروتنی تمام اطاعت کرده و »بندگی« 

او را به جا می آورد: 
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لیـک پادشـاه  او  و  بنـده  تمام  شاهی که غیر بندگیش هیچ کار نیستعالم 

)فیّّاض لاهیجی، 1372: 58(

واعظ قزوینی)متوفی 1089هـ.ق( حضرت)ع( را به »چراغی« نورانی مانند کرده، 

که  همچنان  می گوید  واعظ  است.  او  مدیون  خود،  نورانیّّت  همۀ  با  خورشید  که 

»چراغ«، راه را برای عابران روشن می کند وی با عبادات خود، طریق بندگی را به 

عابدان می آموزد:

سجّّـاد حضرت  عبّّاد،  دیــدۀ  که آفتاب چو مـــه نور از او نمایـد وامچــراغ 

)واعظ قزوینی، 1359: 501(

روزه ها،  همچون؛  حضرت)ع(  عبادات  از  مصادیقی  ذکر  به  ادامه  در  قزوینی 

سجده ها و خشوع او برای پروردگار می پردازد:

که از عقیق نماند به جای، غیر از نامز یاد تشنگی روزه اش چنان شود آب

)واعظ قزوینی، 1359: 501(

همواره  و  یکتاپرستان  حلقۀ  مرکز  را  امام)ع(  ۱۳۵۶هـ.ش(،  )1288ـ  رسا  قاسم 

مشغول به یاد حق خوانده و او را در همۀ احوالات فانی در ذات دادار می داند:

آنچنان کز یادِِ حق غافل نبودی روز و شبشمع جمع حق پرستان بود و مجذوب خدا
گه ز آه آتشیــن هجــر اندر تاب و تـــبگه ز اشک اشتیاق وصل در سـوز و گـداز

)رسا، 1340: 59(

نصرالله مردانی )1326ـ 1382هـ.ش( در غزل خود از عبادت امام)ع( یاد کرده 

و خطاب به ایشان می گوید: نمی دانم تو را چهارمین »کوکب« خاک بدانم یا سرور 

»عابدترین« مردم عالم بنامم:

خــاکی چارمیـن  کــوکـب  عـــالــــمتـو  عــابـدان  سیّّــد  یـــا 

)مردانی، 1378: 45(

با نگاه به مطالب یاد شده می توان استنباط کرد که، موضوع »عبادت« در شعر 

عربی و فارسی به موازات هم جریان یافته و نمود این بُعُد از زندگانی حضرت به 
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صورت مشترک و متساوی در بسیاری از اشعار عربی و فارسی تجلّیّ پیدا کرده است.

2-1-1-3. علم امام سجّّاد)ع(

در زیارت جامعۀ کبیره در خطاب به امامان می گوییم: »السّّلام علیکم یا ... خُُزَّاَنََ 

العِِلم« )قمی، 1382 :951( امام نیز گنجینۀ مخفی علم خداوند است. وی مؤسـس 

دوّّمین مدرسـۀ علمی اسلامی پس از حضرت علی)ع( و از پایه گذاران تمدّّن اسلامی 

روزگار پس از خود به شمار می رود و در همه حال به تعلیم و تعلّمّ اهمیّتّ می دهد. 

اومشوّّق طالبان علم است. )قمی،1371: 583؛ مجلسی، 1390 ، ج 11: 48( تألیف دو 

اثر گران بهای »صحیفه سجّّادیه« و »رسالة الحقوق«، بیان احکام و آداب در قالب 

از  امام)ع(،  دانشمندان برجسته توسط  تربیت شاگردان و  نیز  احادیث و روایات، 

جایگاه رفیع علمی و فرهنگی حضرت حکایت دارد. )محمد زاده، 1389: 148ـ 169(

زمانی که حاکمان ستمگر اموی به خونریزی و غارت مردم سرگرم بودند از سال 61 

تا 95 هجری در طول 35 سال، مسجد و منزل ایشان پایگاه نشر علم در شاخه های 

مختلف؛ ترویج فرهنگ ناب اسلامی، تهذیب اخلاق و ... است. )م. الأمین العاملي، 

با احتیاط زیادی همراه بود.  نیز  این فعالیّّت ها گاهی  البته  1398، ج5: 397( که 

»در ظاهر هر علم و دانشی که افشا می شد به حضرت زینب نسبت می دادند این 

کار برای حفظ جان امام بود، همچنان که امام حسین)ع( نیز به حضرت زینب)س( 

وصیت نمود«. )مجلسی، 1390، ج 11: 15(. 

برای بیان نمونه ای از علم سرشارش که در صحیفۀ سجّّادیه نیز نمود دارد؛ می توان 

به  فراز 12 از دعای بیست و هفتم صحیفۀ سجّّادیه اشاره کرد، ایشان ضمن دعای 

موفقیّّت برای مرزبانان؛ به راه انتقال بیماری وبا از طریق آب اشاره کرده که در 

شرایط علمی امروز امری روشن است. )صحیفه سجادیه /راشدی، 1386: 223( و این 

ویژگی امام در اشعار عربی و فارسی بروز داشته است.

العوني )متوفی 350 هـ.ق(حضرت)ع( را صاحب علم می داند. علومی که تا پیش 
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از آن برای مردم شناخته شده نبوده و ایشان، آنها را کشف کرده و انتشار داده است:

رَََ يفِي ــه� أَظَ ــذِِي  ــ وََال� ل�َی�ِاًًّ  َوََ اذک�ـُـر ع� نَ�شَرَ وََ  ــدََأ�  أبـ مََُّ  ث� ل�ُُـومــا�  ع� الخََلقِِ 

)ابن شهر آشوب، 1407: ج1: 317(

)ترجمه: علی)ع( را یاد کن. همان کسی که میان مردمان با علوم بسیار ظاهر شد 

و سپس آنها )علوم( را کشف کرد و گسترش داد.(

امام)ع(  به  خود خطاب  شعر  در  1156م(   / هـ.ق   551( دُُمیاطی  قادوس  ابن 

می گوید علوم خداوند در عقول شما تبلور یافته و گنجینه های علوم خداوند هستید، 

هر فرمانی که صادر کنید خواست ایزد منّّان بوده که بر دست و زبان شما جاری 

شده است. او امام)ع( را شرح دهنده و تعبیر کنندۀ آیاتی می داند که توسط فرشتگان 

از جانب پروردگار به ایشان الهام شده است:

عُُلُوُمِِـهِِ غََامِِضََـاتِِ  خََزَاَئِـِنُُ  التَّـَــحْْلِِیــــلُُأَنَتُـُـم  وََ  التَّحَرِِیــــمُُ  إِلَِیَکُُمُُ  وََ 

)ابن شهر آشوب،1412 ،ج4: 144؛ الامینی النجفي، 1397 ، ج 4: 339(

احکام  و  هستید  او)خداوند(  نهانی  و  پیچیده  علوم  گنجینه های  شما  )ترجمه: 

حرام و حلال به وسیلۀ شما تمییز و تشخیص داده می شود.(

»خزانۀ  را  امام)ع(  قادوس  ابن  مانند  نیز  هـ.ق(   1183 )متوفی  النحوي  أحمد 

علم«پروردگار می خواند گویا به زیارت جامعۀ کبیره نظر داشته که ائمه را »خُُزَّاَنََ 

العِِلم« نامیده است. )قمی، 1382 :951( احمد نحوی، افسوس خود را از بی مبالاتی 

به جای  که  خُُزَاَنَةَ علمک«  عََلَیَ  لَهَفََتَاَه  »وََا  بیان می کند:  گونه  این  در شعر  مردم 

احترام به چنین دانشمندی، او را »في الأصفََاد« به اسارت بردند:

السََّــ عِِلْمِِْکََ  خََزانَةَِِ  عََلَیَ  الَهَْْفََتَاَ  َـادِِوََ  ــف� صَْْ ا�لْأَ يفِي  َـادُُ  ی�ق�ُ وُْْ  ه� و  ـــجََّادِِ 

الهنداوی،  بی تا: 114؛ شکر، 1411: 16؛  النضید(،  درّّ  )کتاب  العاملي  الأمین  )م. 

1429 ، ج2: 259(

)ترجمه: ای وای بر گنجینه و خزانۀ علمِِ تو )خداوند(! ـ امام سجّّاد)ع(ـ در حالی 

که با غُُل و زنجیر به بند کشیده شده بود، به اسارت برده شد.(
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سیدمحسن الأمین العاملي )1282ـ 1371 هـ.ق( امام)ع( را که چهارمین وصیّّ 

رسول خاتم)ص( است وارث علم لدنّیّ او می داند و از اینکه با ستم فراوان ایشان 

را به اسارت بردند، گلایه دارد. او هم مانند احمد نحوی در شعر خوداز این مسئله 

اظهار تأسف کرده است:

الْمُُْصْْطَـَـــــــفََی عِِلْـْــــــــمِِ  أَدَْْلَـَـــــــمِِوََارِثِِِ  لِرِِجِْْــــــسٍٍ  یُهُْْــــــدََی 

)م. الأمین العاملي، )درّّالنضید(، بی تا: 322(

)ترجمه: و وارث علم پیامبر اکرم)ص( را به یزید ملعون و پلید به عنوان هدیه 

می برند.(

فیّاّض لاهیجی)متوفای حدود 1072 هـ .ق( در بیتی »علم« و دانش را به قَمَری 

نادانی  اندوه  از  را  و سرزمین ها  می کند  امام)ع( هلول  »سینۀ«  از  که  کرده  مانند 

رهایی می بخشد:

اقلیم جهل را غم شب های تار نیستچون ماه علمش از افق سینه سر زند

)فیّّاض لاهیجی، 1372: 59(

ابوالفضل عنقا )1228ـ 1293( در شعر خود امام)ع( را مانند پدر و جدّّ مطهّّرش 

دارای »علم لدنّیّ« دانسته و او را آگاه به اسرار آفرینش و مطلع از رموز خلقت 

می داند. می گوید حضرت سجّّاد)ع( باعث انتشار نور و روشنایی در عالم و پیشگام 

در معرفت ربالعالمین است:

عشق مطلق سیّّد سجّّاد قطب العارفینعامل نور بسیط و حاوی سّرّ محیــط

وجــود ملک  والی  لدنّیّ  علم  همچنان بابش حسین چون جدّّ امیرالمؤمنینوارث 

)عنقا پیر اویسی، 1343 هـ.ش: 340؛ شکوهی تهرانی، 1400 هـ.ق: 504(

طوطی همدانی)1281-1366هـ .ش( قلب مطهّّر امام را جایگاه »اسرار« خدای 

به احکام دین، مصداق کامل  او را به عنوان بهترین عامل  تعالی دانسته و کردار 

»آیات قرآن« شمرده است؛ هم او که زینت پرستش کنندگان است محرم راز پروردگار 

جهانیان نیز هست:
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معنی آیات قـرآن است زیـن العابدینمخزن اسرار سبحان است زین العابدین

)طوطی همدانی، 1384 هـ.ش: 423(

ژولیده نیشابوری)1320-1386هـ .ش( امام)ع( را مخاطب کلام خود قرار داده و 

می گوید درک »فضل« و برکات وجودی تو برای »عقل« آدمی محال است از گسترۀ 

دانش ات عابدان به حیرت فرو رفته اند:

مــــات آدم  عقـــل  تو  فضـل  ز  ای ز عـلـــم تــو در عـجب عبــــّّـــادای 

)ژولیده نیشابوری، 1383هـ.ش: 68(

همانطور که ذکر شد، توجّّه خاصّّ امام سجّّاد)ع( به علم و تشویق طالبان دانش، 

مدایح شاعران عرب  در  است؛  داشته  فارسی ظهور  و  عربی  اشعار  از  بسیاری  در 

است،  را محو نموده  نادانی  تاریکی  مانند شده  نوری  به  ایشان  علم  فرزدق  چون 

دمیاطی و احمد نحوی وی را گنجینۀ علوم خداوند دانسته اند. سیّّد محسن الأمین 

العاملي حضرت را »وارث علم« پیامبر خوانده و از شاعران فارسی لاهیجی »سینۀ 

امام)ع( را منبعی می داند که ماهِِ علم از آن محل طلوع می کند و عنقا پیر اویسی 

سیّّد سجّّاد)ع( را »حاوی سّرّ محیط« معرفی کرده است. طوطی همدانی نیز مانند 

دمیاطی، احمد نحوی و عنقا؛ صفت »مخزن اسرار« را برای او برگزیده است. در شعر 

عنقا، شکوهی و م. الأمین العاملي نیز با عبارات »وارث علم لدنّیّ« و »وارث علوم 

حیدر« بیان گردیده است؛ که همه شاهدی تمام برای وجود اشتراک محتوایی و لفظی 

در این موضوع بین شعر عربی و فارسی هستند.

2-1-2.  مضامین مشترک سیمای اجتماعی امام 

ـلام( در شعر عربی و فارسی
ّ

سجاد)علیهالسّ

سََب و نژاد 
َ
﻿2-1-2-1. نَ

نسب و نژاد نزد اعراب به دلیل خواندن اسم فرزندان به نام پدران شان،همواره 

با  که مصادف  الحسین)ع(  بن  امام علی  امّّا در عصر  تلقّّی شده است؛  امری مهم 
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حکومت امویان بود، اهمیّّت خاصّّی پیدا کرد، زیرا آنان برای پوشاندن جنایاتی که 

در بارۀ فرزندان رسول خاتم)ص( مرتکب شده بودند و در جهت انکار جریان غصب 

خلافت از صاحبان آن )ذریّۀّ زهرا)س(( سعی می کردند، ارتباط نَسَََبی آل علی)ع( و 

فرزندان حضرت فاطمه)س( با نبی اعظم)ص( را انکار کنند. )الإربلی، 1433، ج3: 5( 

در حالی که آیه های 84 و 85 از سورۀ انعام و آیۀ مباهله )آل عمران: 61( به این 

انتساب تأکید دارد. به همین دلیل طرح و بیان آن مسئله ای ضروری به نظر می رسد.

امام علی بن الحسین)ع( از سلالۀ پاک رسول خاتم)ص( است از خانواده ای که 

لِیُُِطَهَِِّرَکَُُم  البََیتِِ و  أَهَلََ  الرِّجِسََ  عََنکُُمُُ  آفریدگار در منزلتش فرموده است: »لِیُُِذهِِبََ 

تَطَهِِیراًً«، )همان/ 33(؛ خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت 

دور کند و کاملاًً شما را پاک سازد.« )مکارم شیرازی، 1389: 423( )پیام قرآن، 1386، 

در  که  همانها  گرفت،  ارزش  آنها  از  بزرگی  و  شرافت  دُُرّّ  که  کسانی   .)137  :9 ج 

سخاوت و انسانیت بی همتایند و در طاعت و بندگی آفریدگار عالم بی نظیر. حضرت 

امام سوم شیعیان است. پدرش حسین بن علی)ع( مشهور  سجّّاد)ع( سبط اوسط 

رََاضِِیََّةًً  رََبِّکِِِ  إِلَِیَ  »ارجِِعِِي  آیۀ  مقصود  و  شهیدان  سالار  و  اباعبدالله)ع(، سرور  به 

مََرضِِیََّةًً«، )فجر/ 28(؛ به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که هم تو از او خشنودی 

و هم او از تو خشنود است«. )مکارم شیرازی، 1389: 594( مختصر آن که معصوم 

و  اشعار  در  نیز  این مهم  است.  عبا  آل  تن  پنج  ششم)ع(، وارث و عصارۀ فضایل 

قصاید شاعران ظهور داشته است.

حضرت  خویشاوندی  به  ـــ.ق(  )20-114هـ فــرزدق  غالب  ابن  همام  ابوفراس 

او را  عِِبََادِِاللهِِ« )حضرت محمّّد)ص(( اشاره داشته و نَسَََب پاک   ِ با »خََ�يْرِ سجّّاد)ع( 

یادآوری کرده است:

كُُهِِّلِّــــمُُ عِِبََـادِِاللهِِ  خََيْْـــرِِ  ابْـْـنُُ  هََذََا القِِّتَّّيُّ القِِّنَّـــّيُّ الّطَّاهِِـــرُُ الْعََْلَـَــمُُهََذََا 

)فرزدق، 1425: 238(

)ترجمه: فرزند برترين بندگان خداست.پرهيزكار، منزه، پاكيزه و نشانه »راهنما و 
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ملاك هدايت« است .(

علی بن عیسی الإربلی )620 تا 625 هـ.ق/ 692 یا 693 هـ.ق( به اصل و ریشه 

العابدین)ع( اشاره نموده و ایشان را ذریۀ مطهّّر شجره طیّّبه  شریف حضرت زین 

رسول الله)ص( دانسته است .

فَأََصَْْبََحََتْْ فَرَعاًً  طَاَبََ  کََریِِمٌٌ  أَصَْْلٌٌ  عُُـــودِِهِِوََ  نَضَََـــارةِِ  مِِنْْ  الْعُُْقُُوُُلُُ  تَحَََارُُ 

)الإربلي، 1433، ج 3: 76(

)ترجمه: او در اصالت اصل و نسب و پاکیزگی نسل و فرزندان، آن چنان است 

که عقل ها را نسبت به سرسبزی و خرمی این شجرۀ طیّّبه و شاخه های آن به حیرت 

وا می دارد.(

ابن قادوس دُُمیاطی )551 هـ.ق ـ 1156م( اصالت امام)ع( را اینگونه توصیف 

کرده است؛ جدّّش همان کسی است که »براق« را در خدمتش رام کردند:

ذَِِي َـدلُُ ال� ـرُُِ الــع� ــامُُ الآم� ـ تََْ الإِم� جبریـــلُُأَنـ� ـــدِِّه  ج�ِ لـ� اَقََ  ال�بُرَ خََــب�ـبَََ 

)ابن شهر آشوب، 1407، ج4: 131؛ الأمیني النجفي، 1397 ، ج 4: 339(

)ترجمه: تو امامی هستی که به عدل و داد أمر می کنی. کسی که جبرئیل برای 

جدّّ او براق را رام کرد )مطیع ساخت(.(

حتی  میگوید  هـ.ق(   1214 )1154ـ  الطیّّبي  العاملی  یحیی  ابن  ابراهیم  شیخ 

حسودان و تنگ نظران در شرافت نسب او که منتسب به حضرت محمد)ص( است 

شهادت می دهند:

نَقَِِیبََتُـُــــــه تُغُْْـــــزَیَ  لا  أَبَْلَْجَُُ  نَبَِِـــيٍّّأَغَََُرُّ   ِ وََصِيِّ� أو  نَبَِِــٍيٍّ  لِغََِیْْرِِ  یَوَْْمـا� 

)م. الأمین العاملي ، 1398 / 1978: 436(

)ترجمه: بزرگوار باتقوایی که از خاندان پیامبر)ص( و وصی اش حضرت علی)ع( 

می باشد. (

ستایش نسب و نژاد حضرت علی بن الحسین)ع( در مثنوی عبد الرحمان جامی 

)897-817 هـ.ق( با تبعیت ازمفاهیم قصیدۀ »ابوفراس« ادامه یافته و ابیات آغازین 
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شعر هر دو را تشکیل می دهد. البته زیبایی کلام و هنر شاعری جامی را نیز نباید از 

نظر دور داشت.

جامی به معرفی و ستایش نسب امام )ع( پرداخته، ایشان را » ثمرۀ »باغ« رسول 

همان  او  میگوید  خوانده است؛  »حیدر«  حضرت  مرغزار  »لاله«ی  و  برگزیده)ص( 

شخصی است که »جدّّ او« خاتم پیغمبران)ص( است:

مختـــــار احمـــد  ــاغ  ب کـــــــرارمــیــوۀ  حیــــــدر  راغ  لالــۀ 

تمـکیــــن بمســند  او  ــد�  ـــ نگیــنج نقـش  الأنبیـاست  خاتــم 

)جامی، 1370: 142(

فیاض لاهیجی)متوفای حدود 1072 هـ.ق( حضرت زین العباد)ع( را فرزندزادۀ 

بزرگترین پیامبران معرفی می کند که »جهان« بدون او برقرار نیست: 

بی مهر او بنای جهان استوار نیستیعنی که ابن سبط رسول مِِهیـن است

)فیّّاض لاهیجی، 1372: 59(

سروش اصفهانی)1228-1285 هـ. ق( به نسب امام)ع( اشاره نموده وایشان را 

میراث دار پیامبر عظیم الشأن)ص( و حضرت حیدر)ع( دانسته است:

چیست میراثش علوم اوّّلین و آخرینوارث پیغمبر و حیدر علی بن الحسین

)سروش اصفهانی، بی تا، ج2: 563(

ـ کسی که پسر »شبیر« )امام حسین)ع(( فرزند امیر مؤمنان است.
زادۀ شُُبّّیــر فرزند امیرالمؤمنینمعنی رکن و مقام و صورت خیرالأنام

)سروش اصفهانی، بی تا، ج2: 563(

بیان  را  وی  نژاد  و  نسب  که  این  .ش( ضمن  نیشابوری)1320-1386هـ  ژولیده 

)ع(  اوّّل  امام  اولاد«  »برترین  و  خاتم)ص(  نبی  فرزنـدِِ«  »بهتـرین  را  ایشان  کرده، 

دانسته است:

فرزنـــد بهتریــن  تـو  را  نبی  اولادای  بـرتـریـن  تـو  را  علـی  ای 

)ژولیده نیشابوری، 1383: 68(
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ابیات متصف به این موضوع و آنچه گذشت، می توان گفت؛  مبتنی برفراوانی 

انتساب این امام جلیل با برترین برگزیدگان و اتصال نور ملکوتیاش با منشأ انوار 

قدسی، همواره مورد توجّّه شاعران عرب و فارس بوده است. شاید کمتر مضمونی 

باشد که در همۀ دوره ها از ادوار شعر عربی این چنین نمایان گردیده است.

2-1-2-2. سخاوت امام سجّّاد)ع(

نام حضرت علی بن الحسین)ع( در سخاوت وکرم زبانزد است، مورخان روایات 

بسیاری دربارۀ جود و احسان ایشان، نقل کرده اند)م. الأمین، 1353: 45 و 48( او 

از خاندانی کریم است و با اطعام یتیم و دستگیری از ناتوان روزگار سپری می کند، 

دلسوزترین برای مردم است و در همه حال حاجت مستمندان را بر رفع نیاز خود 

مقدم می کند و از آنچه دوست دارد، صدقه می دهد )ابن شهر آشوب، 1407: ج4: 

 /  1398 ، العاملي  الأمین  م.  583؛  قمی، 1371:  49؛   :11 154؛ مجلسی، 1390، ج 

َ حََتَّىَ تُنُفِِقُُواْْ مِِامَّا تُحُُِِبُّونََ«، )آل عمران/ 92(. 1978: 410( و می فرماید: »لَنَ تَنَََالُوُاْْ الْ�بِرَّ

امام)ع( عاملترین مردمان نسبت به دستورات کتاب خداست آنجا که فرموده: 

وََيُكََُفِِّرُُ  لَكَُُمْْ   ٌ فَهَُُوََ خََ�يْرٌ الْفُُْقََرَاَءََ  وََتُؤُْتُْوُهََا  تُخُْْفُُوهََا  وََإِنِْْ  الصََّدََقَاَتِِ فَنَِِعِِامَّا هِِيََ  تُبُْْدُُوا  »إِنِْْ 

َا تَعَْْمََلُوُنََ خََبِِيٌرٌ« )البقرة/ 271(؛ اگر انفاقها را آشکار کنید،  عََنْْكُُمْْ مِِنْْ سََيِِّئَاَتِكُُِمْْ وََاللَّهَُُ �بِمَ

خوب است؛ و اگر آنها را مخفی ساخته و به نیازمندان بدهید، برای شما بهتر است« 

)مکارم شیرازی، 1389هـ.ش: 46( گفته شده حضرت تغذیۀ حدود صد خانوار را تهیه 

می کرده؛ پس از شهادت حضرت زمانی که بخشش ها قطع شد مردم متوجّّه شدند آن 

انعام از جانب چه کسی بوده است! )الإربلی، 1433، ج3: 13؛ م. الأمین، 1353: 46؛ 

قمی،1371 :582؛ مفید، بی تا، ج 2: 148؛ فیض الكاشاني، 1406: 765( که شاعران هر 

دو لسان به زیبایی به نظم این موضوع پرداخته اند.

برخی  و  می برد  عرفات  و  حج  معنوی  سفر  به  خود  همراه  را  بردگان  ایشان 

تعمیرات خانۀ کعبه را به یاریشان انجام می داد.با مهربانی با آنان رفتار می کرد تا در 
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سایۀ لطف و کرمش زندگی معنوی را بیاموزند؛ هیچ کدام را بیش از یک سال نگه 

نمی داشت و شب عید فطر هدایای بسیاری می بخشید، معاش آنها را تأمین می نمود 

تا به دیگران محتاج نشوند، سپس آزادشان می ساخت. )م. الأمین العاملي ، 1398: 

403؛ 1353: 48(

توجه  آن  به  که  است  مــواردی  از  نیز  دیگران  از  جامانده  بر  دیون  پرداخت 

داشته است. )الإربلی، 1433، ج3: 21؛ فیض الكاشاني، 1406: 762؛ الكليني، 1407، 

ج8، 332(

شرح  با  فــــرزدق)114-20/732-641(  قصیدۀ  در  سجّّاد)ع(  حضرت  سخاوت 

بخشش ها و مساعدت های ایشان تبیین شدهاست. او با اشارهای ظریف به حمل 

رنجها(  و  سختیها  کشندۀ  دوش  )بر  أثْقََْالِِ«  لُُامَّا  »حََ را  امام)ع(  تغذیه،  انبان های 

وگره گشای گرفتاری های مردم می داند. شخص کریم و مهربانی که در پاسخ به نیاز 

حاجتمندان هیچ زمان کلمۀ »نه« بر زبان جاری نکرده است:

افْـْـتُدُِِحُُوا، إذََا  أقْوََْامٍٍ،  أثْقََْالِِ  لُُامَّا  نَعَََـم1ُُ.حََ عِِنْْدََهُُ  تَحَْْلُوُ  ئــلِِ،  امَاّشَّ الــ حُُلْوُُْ 

تَشَََهُُـّّدِِهِِ، يفِي  إالَّا   ، قَّطُّ  ، الَا قَاَلََ:  نَعَََــم2ُُ.مََا  ؤهُُ  الَا كََانَتَْْ  الشََّتَّّهُّـدُُ  الَا  لَوَْْ 

)فرزدق، 1425: 239(

)ترجمه: 1. بر دوش كشنده نيازها و رنج هاى مردمِِ گرفتار و حرمان ديده، خوش 

سيمايى كه آرى گفتن )به نياز و خواهش مردم( برايش خوش و شيرين است. 2. هرگز 

»نه« نگفته جز در تشهد نمازش، اگر تشهد نماز نبود همه »نه«هاى او »آرى« بود.(

«، مانند بارانی  ـ دستان او را از بخشش های بسیارش به سان »غِِيََاثٌٌ عََّمَّ نَفَْْعُُهُُامَا

پر برکت و پایان ناپذیر می داند:

، نَفَْْعُُهُُامَا مَََّ  ع� َـاثٌٌ  ي�ِ غ� هِِْ  دَََي� ي� دَََمُُكِلِْتَْاَ  ع� رُُْوهُُامَا  ع�َ ي� الَا  وََ  يُسُْْتَوَْكََْفََانِِ، 

)همان(

)ترجمه: دستان او باران گسترده اى است پر ثمر، همواره بخشش ها از آن دريافت 

مى شود بى اين كه پايان پذيرد و بخشكد!(
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علی بن عیسی الإربلي )620 تا 625 ـ 692یا 693( نیز سخاوت دست امام)ع( را 

به باران مانند کرده و سپس به مقایسۀ آن دو پرداخته و بخشندگی حضرت)ع( را بر 

»السََّحابِِ« )ابر باران زا( برتری داده است:

بَعَْْضُُها باِلِغََیثِِ  قِِیسََ  لَوَْْ  یَدٍٍَ  نِعِْْمُُ  جُُودِِهوََ  وََ  السََّحََابِِ  يفِي  ب�خُْْلاًً  تَبَََیََّنََتْْ 

)الإربلي،1433 ،ج 3: 76( 

)ترجمه: و نعمت دستانش اگر با باران مقایسه شود، بخیل بودن ابر را با وجود 

سخاوتمندی اش آشکار میکند.(

إبراهیم بن یحیی العاملي الطیّّبي)1154ـ 1214 هـ.ق( در اوج نا امیدی و تباهی، 

میگوید:  او  کرده است.  تعبیر  دوبــاره ای  حیات  و  تحول  به  را  امام)ع(  وافر  جود 

هنگامی که بر قحطی، خشکسالی هم اضافه شد و امیدها به ناامیدی گرایید، تنها 

سخاوت بی نظیر حضرت سجّّاد)ع( می تواند مانند بهار با انواع نعمت ها جلوه کند:

رَمَََاهُُـمْْ إِذََِا  الْمُُْجْْدََبیـــنََ  دِِامَارََبِِیـــع�  جََْ ال� بِِالْعََْام�  ــــوء�  الُسُّ زَمَََـــانُُ 

)م. الأمین العاملي ، 1398 / 1978: 435(

بهاری سرسبز  آنها  برای  زد  راخشکسالی  زدگان  قحط  اگر  که  )ترجمه: شخصی 

می شود.(

را  سجّّاد)ع(  حضرت  احسان  هـ.ق(   1385 النجفي)1303ـ  العزاوي  رضا  محمّّد 

مالی  به خدا  امید  از  میداند که غیر  کسانی  روزی دهندۀ عموم مردم، مخصوصاًً 

ندارد، و به صدقات نهانی ایشان اشاره می کند:

أَکَُُفِِّـهِِ بِِنََیْْلِِ  عََاشََتْْ  الـذَِِي  مََن  َـادِِي1.وََ  َـاک�فٍٍِ أَوَْْ ب� نِْْ ع� َـا م� ــلُُ الــرَّج� أَهَْْ

یَدَْْرََونَهَـََا ل�  قَـواتََ  ا�لْأَ نـََادي2.ویُنُیِِلُهُـــا  أَوَ  أَتَـََتْْ  قَـَدْْ  بیتٍٍ  أَيَِِّ  مِِنْْ 

)الموسوي المقرّمّ، بی تا: 427(

)ترجمه: 1. همان کسی که از بخشش دستان او اهل امید)به کمک و دستگیری( 

زندگی کرده اند؛ هم عابدان و هم دیگران. 2. ارزاق را آنچنان به آنان می رساند که 

نمی فهمیدند از کدام خانه یا انجمن بر ایشان رسیده اند.(
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با نظر به قصیدۀ فرزدق به احسان  عبد الرحمان جامی )897-817 هـ.ق( نیز 

حضرت سجّّاد)ع( اشاره کرده و دست ایشان را به ابری پر باران تشبیه کرده است که 

بی آنکه کم و کاستی بپذیرد، شامل تمام »عالم« می شود:

کـــــاران بــد  و  سیرتــان  نکو  بـارانبــر  موهبـت  ابـــــر   او  دســت 

عـالم هــمــه  ــر  ب ابــــــــر  آن  ــزد نـــی گــــردد کمفــیــض  ـــ ـــ ــری ـــ گـــر ب

)جامی، 1370: 142(

فیاض لاهیجی)متوفای حدود 1072 هـ.ق( »خاک پا«ی امام)ع( را به بذر نیکی 

تشبیه کرده که اگر »نسیم« آن را همراه خود به هرجا ببرد طراوت عالمگیر خواهد 

شد:

در باغ و راغ حاجت باد بهـار نیستگر خـاک پـاش سـر به نسیـمی برآورد

)فیّّاض لاهیجی، 1372: 58(

علی اکبر صلح خواه خوشدل تهرانی)1293هـ.ق- 1365 هـ .ش( نیز به قصیدۀ 

فرزدق )1425: 239( توجّّه داشته و به »نه نگفتن« ایشان غیر از هنگام نماز، اشاره 

کرده است:

عجب در وصف آن شه نغز پردازی چنین آمدبگفتا »لا« نگوید جز در تشهّّد در نماز خود

)خوشدل تهرانی، 1389: 273(

حبیب چایچیان )متولّدّ 1302 هـ .ش( خداوند تبارک را آفرینگوی امام)ع( می داند 

و ایشان را در »کرم« بی مثال خوانده، و با نظر به قصیدۀ فرزدق می گوید از وی جز 

در »تشهّّد« نماز کسی »لا« نشنیده است:

ماننـد او کریم کجـا کـس شنفته استسجّّاد را که ذات خدا مـدح گفته است

در عمر خود به هیچ کسی لا نگفته استجز لاء »لا إله« که گوید خدا یکی است

)چایچیان، 1364: 173(

یادآوری  با  را  العابدین)ع(  زین  امام  جود  1089هـ.ق(  قزوینی)متوفی  واعظ 

موهبات او به »فقرا« معرفی می کند و می گوید: »او دل خویش را از »بار علایق«، 
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مشغله ها و دلبستگی های دنیوی پیراسته تا بتواند »بار« و توشۀ غذای »فقرا« را بر 

دوش بکشد:

بخانۀ فقرا، آب و نان بدوش مـــدامفگنده بار علایق ز خویش، تا که کشـد

)واعظ قزوینی، 1359: 501(

بررسی موضوع سخاوت امام)ع( در سروده های شعرای مذکور اعم از فارسی و 

عربی کمیّّت ابیات متضمن آن، بسامد بالایی را در شعرهای فارسی نشان داده است؛ 

اگرچه شاعران در شعر عربی نیز به صورت شایسته ای به تشریح آن همّّت گزیده اند. 

سجیّّۀ سخاوت در اشعار به طور مشترک از گسترۀ روح امام تابیده و گویای اتّصّال 

تأویل  ایشان  احسان  باب  در  تشبیه ها  رایج ترین  است.  فیض  منبع  با  او  حقیقی 

»غیاث«، »بحر« و »ربیع« در شعر عربی و »ابر باران ریز« و »بهار« در شعر فارسی 

است؛ باید گفت ابو فراس اوّّلین شاعری است که »ابر و باران« را برای جود حضرت 

به استعاره گرفته است سپس اربلی، جامی و دیگران از آن استفاده نموده اند. 

آن  پیشگام  که  است«  تشهّّد  هنگام  از  غیر  نگفتن حضرت  »نه  موارد  دیگر  از 

، إالَّا يفِي تَشَََدِِّهُّهِِ« بوده و پس از او خوشدل تهرانی و  ، قَّطُّ فرزدق با مصرع »مََا قَاَلََ: الَا

چایچیان از وی تأثیر پذیرفته و در اشعار خویش به آن تضمین نموده اند.

2-1-2-3. اسارت

اسارت حضرت سجّّاد)ع( وانتقال ایشان با آن وضع اسفبار همراه حجم گستردۀ 

ستمها و تبلیغات سوء ، از عصر روز دهم محرم آغاز شد؛ تحمّّل آن شرایط و مشاهدۀ 

سجاد)علیه السّّلام(  امام  از  غیر  بود؛زیرا  ناگوار  بسیار  کودکان  و  زنان  غمبار  وضع 

مردی،»حامی و کفیل حرم پیغمبر)ص(« نبود. )الموسوی المقرّمّ، بی تا: 207( در حالی 

که دست هایش را با زنجیر به گردن و پاها را به زیر شکم شتر زنجیر کرده و با ضرب 

تازیانه عترت پیامبر)ص( را بسان اسرای کفّّار به سوی شام حرکت می دادند. )المقرّمّ، 

بی تا.: 218؛ قمی، 1371 ، ج1: 475(  
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امّّا امام)ع( از هر لحظۀ آن به عنوان فرصتی برای ابلاغ پیغام شهدا و تکمیل 

در سخنرانی های  و صلابت  با شجاعت  کرد.  استفاده  عاشورا  قیام  پیروزی  پروندۀ 

خود پیام وارستگی آزادی از بند بیدینی و عزّتّ بندگی برای خدا را یادآوری فرمود. 

با برگزاری مراسم سوگواری و بزرگداشت شهدای طف، یاد آنها را جاویدان و کفر 

»امام)ع(   )118 بی تا:  البحراني،  البلادی  )ی.  نمود.  ظاهر  را  دستگاه خلافت  باطنی 

در سنگر اسارت چنان بر دشمن تاخت که او را از ارتکاب جنایتی که تا ساعاتی 

قبل، مایۀ فخر و نشانۀ پیروزی خود می دانست نادم و پشیمان ساخت.« )ربانی 

گلپایگانی، 1370: 39ـ 15( و ضمن تحمّّل سختی هادر مسند امامت، با راهنمایی های 

خود خط مشی رامشخص کرد و بار امانت رسالتی عظیم را بر دوش کشید. »رسالتی 

که امام سجّّاد)ع( انجام داد از عهدۀ کسی ساخته نبود«. )ربانی گلپایگانی، 1370: 

صص 59ـ 24( شاعران فارس و عرب زبان بسیاری اندوه اسیری امام)ع( را در سوگ 

سروده های خود به آستان مقدّّسش اهدا کرده اند.

ابوالحسن علاء الدین بن الحسین الشفهیني )مقتول 786 هـ.ق( ضمن قصیده ای، 

اسارت امام زین العابدین)ع( با آن حال وخیم و به غُُل بستن ایشان را یاد کرده و 

می گوید؛ چه بد انسانی است کسی که آقایی با آن شرافت را به بند کشیده است:

ضارعـــــاًً یُحُمََلُُ  السجادُُ  السیدُُ  مُُصفََّدُُو  هو  و  الأغلالِِ  في  یُقُــادُُ  و 

لِعََِبــدِِ ســُُــوءٍٍ آبَـَقٍٍ لِلِرِّجِـــََــــالِِ  السََّیِِّــدُُیـََا  یَدَََیــهِِ  يفِي  أَسَِِیــرا�  أَضَحََـــی 

)م. الأمین العاملي )کتاب در النضید(، بی تا: 94(

)ترجمه: 1. حضرت سجّّاد )ع(را بیمار در غل و زنجیر حمل نمودند. 2. و وای بر 

بندۀ ناکرداری که آقای بزرگوای را به مانند او به اسارت ببرد.(

»کفیل«  و  یگانه سرپرست  را  امام)ع(  1233هـ.ق(  )1154ـ  الأعسم  محمدعلی 

زنان و کودکان خوانده است: 

سِِـــوََاهُُ وََلِـِـٌيٌّ  لِلِنِِسََــاء�  مََـــــا  أَطَفََالَهَََـــــاو�  یَکَفُُــــــلُُ  وََ  یَلَِیِهََـــــــا 

، 1409 ق، ج6: 195؛ م. الأمین العاملي )کتاب درّّ النضید(، بی تا: 282( )شربَّر
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)ترجمه: و برای زنان جز او ولی و سرپرستی نیست که ایشان را سرپرستی نماید 

و فرزندان شان را حمایت کند.(

عبدالحسین الأزري )1298ـ 1374هـ.ق( به سختی موقعیت شام در اسارت توجّّه 

داشته و حرکت دادن ایشان با دستهای بسته را به نظم آورده است: 

لُالَاـُهُُوََ السََّیـــِِّـدُُ السََّجّّــََـادُُ مُُغََاوِِلاًً یُقُـــََـادُُ أَغَــــــ ثَقَِِیلَـَــــةًً  الشـَّـَـامِِ  إِلَِیَ 

)م. الأمین العاملي )کتاب درّّ النضید(، بی تا: 272(

)ترجمه: و حضرت سجّّاد )ع( را با غل و زنجیر سنگین به سوی شام روانه کردند.(

محمّّد حسین کاشف الغطاء )1294ـ 1373هـ.ق( به اسارت حضرت سجّّاد)ع( که 

بیمار بود به عنوان تنها »کفیل«، برای حضرت زینب وکاروانیان معرفی می کند و به 

حمایت روحی او از اسیران اشاره دارد:

تَ �سَرَ العََلِِیلِِ  غََیرََ  لَهَََا  کََفِِیلََ  الَا  تُرُثــِِـــي لـََــهُُ أَلََمَََ البََلـــوََی وََ تُنُشِِجُُهوََ 

)الموسوي المقرم، 1424 / 1382: 411(

هیچ  بود  حال  وخیم  و  بیمار  سجّّاد)ع(که  امام  از  غیر  زینب  )ترجمه: حضرت 

حامی و کفیلی نداشت و فقط برای او بود که از احوال خویش شکایت و غصه های 

خود را بازگو می کرد.(

محمد حسین الإصفهاني النجفي )1294ـ 1361هـ.ق( در قصیدۀ خویش توقّفّ 

در شهر شام و رخداهای آن را گران تر از دیگر منازل اسارت دانسته است. )المخنف، 

1380هـ.ش: 385(، چنانچه خود حضرت به آن اذعان نموده است:

الشـََّـــامِِ دََمِِشْْــقََ  فِِـي  رَآَهُُ  مََـــــا  مََإلْإـــامِِوََ  ا عََلَـَی  الْکُُْـــلِِّ  مِِنََ  أَدَْْهََـــی 

)الإصفهاني، 1427ق: 44(

)ترجمه: و آنچه در دمشق شام دید بر امام سخت تر از همه اینها بود.(

را  العابدین)ع(  سیّّد  اسارت حضرت  )1355هـ.ش(  ابوترابی  سیّّد محمد حسین 

به رشتۀ نظم در آورده است؛ او گفته اگرچه دشمن »دست و پای« ایشان را به بند 

بسته بود، رسالت خود را انجام داد و با زبانی بلیغ ندای حق طلبی را به گوش تمام 
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انسان ها رسانید:

تیغ زبانت بند را از هم گشوده ستهرچند دست و پای تو در بند بوده ست

)ابوترابی، 1388: 58(

»حلقۀ  هر  از  و  کرد،  بدل  غافلان  هوشیاری  برای  فرصتی  به  را  تهدیدی  هر  ـ 

مبنای حکمت و عین  بر  را  امام)ع(  ابوترابی همۀ حالات  لفظی ساخت.  زنجیر«، 

عبادت دانسته، میگوید او حقیقت را آشکار کرد و مردم قیام با شکوه و علی وار او 

را بعد از »سجود«ش تماشا کردند:

دیدند آن مردی که دائم در سجودستهر حلقه زنجیر شــد در شــام واژه

ایستـاده نهج البلاغــه  شــده  گرد و غبار فتنه را از سـر زدوده استحالا 

)همان:59(

تحت  کاروان  که  دانسته  دهنده  امید  و  بخش  نور  خورشیدی  را  امــام)ع(  او 

سرپرستی و در سایۀ حمایت او حرکت می کرد:

محمل سواری نیز بر قَدَرت فزوده ستدر سایۀ تو کاروان می رفت خورشید!

)همان(

اختر طوسی )1268-1334 هـ. ق( به اسارت امام)ع(،گرداندن ایشان در بازار شام 

و بی حرمتی به آنها اشاره کرده است:

بازارهاآه از آن روزی که برد از راه کین در شهر شام سر  بر  حیایش  و  بیشرم  شمر 

)طوسی، 1377: 622(

زین  حضرت  حال  زبان  1309هـــ.ش(  )1239ـ  تهرانی  شکوهی  عبدالله  میرزا 

العابدین)ع( و احوالات دوران اسارت را بیان کرده است: 

بس که اندر هر گذر از زجر شمر بیحیاصبـح وارد بر در دروازه گشتـم از ستــم

داد عبـور آن بیکـان را از جفای بیشمـارشـام در ویرانه شد مسکن نما آن شــام تار

)شکوهی تهرانی، 1400: 505(

میرزا اسدالله خان صفوة الملک مشرقی )زیسته در 1300 هـ.ق( شاعر میگوید 
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امام با آن مقام بلند، اسیر گشته و غُُل در گردن دارد:

ببین زمانه چه سان غُُل بگردنش بنهادکسی که رشتۀ ایجاد بود در کف او

249؛   :1342 اصفهانی،  طرب  54؛   :1370 شوشتری،  وفایی  59؛  بی تا،  )مشرقی، 

مدرّسّ اصفهانی، 1356: 83؛ شکوهی  )شکوهی تهرانی ، 1400: 98(

سرودن تألمات درونی از اسارت امام به دست دونان، شرح آزارها و ابراز تأسف 

برای به زنجیر کشیدن بزرگی چون ایشان، از مشابهت های شعری شاعران دو ادب 

عربی و فارسی است که سطح وسیعی از شعرها را پوشش می دهد. البته با بسامد 

بالاتری در شعر عربی دیده می شود.

بحث اسارت امام)ع( در شعر الأعسم و کاشف الغطاء از اعراب و ابوترابی از 

میان فارس ها به زیبایی و با عنایت به نقش سرپرستی ایشان از اسرا، در مصرع های 

ٌ سِِوََاء«، »و لا کفیل لها غیر العلیل« و »در سایۀ تو میرفت خورشید«  »مََاِ ِلِلِنِِّسََاء وََ�لِيٌ

پدیدار گشته است. ماجرای بازار شام که برای حضرت از مواضع سخت اسارت بوده، 

در شعر عربی اصفهاني نجفي، الأزری و در فارسی؛ شکوهی تهرانی و اختر طوسی با 

بیان »ما رآه في دمشقََ الشامِِ« و »شام تار« اشاره شدهاست و سوار کردن ایشان بر 

شتر بدونزین از دیگر جفاهای امویان است که در شعر برخی شاعران مانندِِ »طیبی« 

»وََ أَرَکََبََتَهَ عََلَیَ عََارٍٍ مِِن القُُتُبُِِ «)م. الأمین العاملي ، 1398 / 1978: 436(«، در عربی 

همچنین ابوترابی در فارسی از آن سخن گفته اند.

3-1. مضامین متمایز سیمای فردی و اجتماعی امام سجاد 

ـلام( در شعر عربی و فارسی
ّ

)علیه السّ

ـلام( 
ّ

3-1-1. مضمون متمایز سیمای فردی امام سجاد)علیه السّ

در شعر عربی و فارسی

3-1-1-۱. حسن ظاهر: 

از تفاوت های مضمونی شعر عربی و فارسی با محوریت امام سجّّاد)ع( پرداختن 
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عربی  اشعار  میان  که  حالی  در  است.  فارسی  شعر  در  حضرت  ظاهر  حسن  به 

گزیده شده، بیتی با این مضمون یافت نگردیده است.

عبدالرحمان جامی )897-817 هـ.ق( دراین ابیات با اشاره به زیبایی ظاهری و 

نورانی بودن چهرۀ امام)ع( نور هدایت را روشن از رخسار ایشان می داند:

هــدی فــروغ  او  روی  از  وفــــالائــح  شمیــم  او  خــوی  از  فاتـــح 

)جامی، 1370: 143(

واعظ قزوینی)متوفی 1089هـ.ق( ،نیز همچو جامی، »نور« رخ امام)ع( را برتر 

و نورانی تر از پرتوهای »آفتاب« دانسته است:

ــاد حضرت ّــ ــب� ع دیـــــدۀ  که آفتاب چو مـه نـور از او نمایـد وامچـــــراغ 

)واعظ قزوینی، 1359: 501(

اوّّل دیده را به چراغ و در  این بیت، دوتشبیه به کار برده است در مصراع  در 

مصرع دوّّم »آفتاب« را به »مه« تشبیه کرده است. و در ادامه »دیده« و رویِِ او را 

بر هر دو برتری داده و تشبیه تفضیل ساخته است. 

اخضر)زیسته در 1300هـ.ق( به تعریف »زلف« و »چهرة« حضرت پرداخته و 

قد ایشان را از »سرو« بلند تر دانسته است. نورانیت روی او را از »ماه بدر« بیشتر و 

مویش را دلربا وصفت کرده است:

مـارزلف مشکیـن به عـارض چـو مهـش بی جان  سیـم  گنـج  بر  همــچو 

پـا در گِـِـل وز رخـــش مـاه بــدر کشــته نــزاراز قــدش مـانـده سـرو 

شکـنـش پــر  زلــف  از دل خـلــق بــرده صبــر و قــراربـیقــراری� 

)مصباحی نائینی ، 1376: 222(

میرزا عبدالله شکوهی تهرانی)1239 ـ 1309هـ.ش( »قد« امام)ع( را راست قامت 

همچون »سرو خرامان« و »رخ«اش را به »نو بهار« شبیه دانسته و در ادامه »چهر« 

ایشان را پرتو افشانی به »مهر« )خورشید( مانند کرده است:

وی ز تار زلف پرچین غیرت مشک تتــارای به قد سرو خرامان وی به رخ چون نوبهار
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چند پوشی چهر مهر آرا به زلف مشک بارروزگارم، عمر من، زان بُوََُد چون شام تار

)شکوهی تهرانی، 1400: 96(

فنون ادبی شعر او بیشتر از نوع تشبیه است؛ وی »قد« امام)ع( را به »سرو«، 

»رخ« وی را به »نوبهار« و »مهر« )خورشید( تشبیه کرده است. او »روزگار عمر« 

با  روی حضرت  ،پوشاندن  تعلیلی  در حسن  و  دانسته  تار«  »شام  همانند  را  خود 

زلفهای مشکین را دلیل آن بر شمرده است.

از میان اشعار برگزیدۀ فارسی و عربی زیبایی چهرۀ حضرت سیّّد السّّاجدین)ع( 

تنها در شعر شاعران فارس زبان مشاهده گردید و معادلی برای آن در شعر شاعران 

عرب یافت نشد. امّّا در حیطۀ اشعار فارسی عموم شاعران »رخسار« ایشان را پرتو 

افشان و نورانی دانسته اند و در این صفت به اتّفّاق او را برابر بلکه برتر از »خورشید 

یا ماه« خوانده اند.

3-1-2. مضمون متمایز سیمای اجتماعی امام 

ـلام( در شعر عربی و فارسی
ّ

سجاد)علیهالسّ

3-1-2-1. نیایش های امام سجّّاد)ع( 

نیایش های حضرت سجّّاد)ع( دریایی از علم و عرفان است؛ تفسیری از کلام ربّّ 

جلیل و رهنمای ارتباط با پروردگار یکتا است، که از اقیانوس اندیشه و طبع بلند 

امام)ع( سرچشمه گرفته؛ او خود به غایت بندگی رسیده و به قدرت انسان سازی 

وََالَاتََ  دعا، آگاه است؛ در دعای روز چهارم ماه رمضان می فرماید: »)أَلَلَّهَُُمََّ( أَذَِِقنِِي حََ

ذِِکرِکََِ؛ ]پروردگارا[ حلاوت و شیرینی یادت را به من بچشان.« )قمی، 1382: 433( تا 

اسوه ای نیک برای جهانیان باشد. لطافت الفاظ توأم با تعابیر ژرف دعایش، بال پرواز 

معنویت را در دل هر سالکی گشوده و او را به قاف معرفت می رساند.

حضرت علی بن الحسین)ع( به عنوان مهمترین شخص جهان شیعه در آن روز، 

را  شیعیان  ارتباط  عدم  برای  آنان  مراقبت  و  زندگی خود  بر  امویان  نظارت شدید 
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104؛  ، ج4:   1385 الحدید،  أبي  ابن  ر.ک:  104؛   ،1371 )شهیدی،  می کرد.  مشاهده 

پیشوایی، 1387: 252( بنا بر این شرایط خاص زمان، شیوه ای مخصوص برای گسترش 

حکومتی  دستگاه  فساد  و  ظلم  با  مقابله  و  الهی  اهداف  پیشبرد  اسلامی،  معارف 

بنیامیّّه می طلبید؛ وی برای حفاظت از جان یاران معدود وحراست از پیکرۀ نحیف 

دین، راهی را انتخاب کرد که به نظر دستگاه خلافت بی خطر می آمد، حرکتی فرهنگی 

ـ سیاسی را شروع کرد که تا پیش از آن سابقه نداشت. او در جهت ابلاغ معارف، 

تعلیم دینداری و نجات انسان ها، از انواع فسادهای اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی 

که آن روز گریبان گیر امّّت اسلامی اعم از عامی و فقیه شده بود)اصفهانی، بی تا، 

ج8: 209؛ کحاله، 1379 ، ج1: 212( دست به دعا برداشت و مفاهیم نابِِ آموزه های 

اسلام را در صحیفۀ راز و نیازش ـ صحیفۀ سجّّادیه، دعای ابوحمزۀ ثمالی و ... ـ به 

سمع خداجویان رسانید و اینچنین به تربیت عناصر صالح همّّت گمارد. )پیشوایی، 

)253 :1387

صحیفه سجّّادیه به نام های دیگری نیز از جمله: »مصحف اهل بیت)ع(«، »عروة 

آل محمد)ع(«،  »زبور  و  بیت)ع(«  اهل  »انجیل  القرآن«،  الوثقای شیعیان«،»اخت 

شهرت دارد. )قمی، 1371: 622؛ تهراني، 1378 ، ج15: 18؛ مدني، بی تا: 4 و 5( متن 

از  که  است  معادگرایی  و  امامت  شناسی،  اعتقادی، خدا  درس های  از  لبریز  ادعیه 

مسائل مورد نیاز جامعه بوده، علاوه بر آن تألیف »رسالۀ حقوق« آن حضرت در 

بر  ناچیز شمرده میشد دلالت  انسانی  رواج داشت وحقوق  برده داری  که  دورانی 

حسن تدبیر حضرت دارد. توجه به ادعیۀ ایشان و اثرات متعالی آنها در شعر برخی 

از شاعران ظهور داشته است.

د )توفي 900هـ.ق( زیبایی و ارزش والای راز و نیازهای امام را بیان  محمد بن حامّا

کرده و با پرسش »أین« به عظمت آنها تأکید نموده است. 

وََفَاَئِـِـهِِ وََ  عِِلْمِِْـــهِِ  مِِنْْ  بِِه  تَعَََدُِِبُّهفَـَــأَیَْنََْ  وََ  نُسُْْکِِهِِ  نِْْ  م� ِـه  ب� نََْ  أَیـ� وََ 

)ابن شهر آشوب،1407 ، ج4: 152(
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نصرالله مردانی)متولّدّ 1326( دعاهای امام سجّّاد)ع( را به »باغی بهشتی« مانند 

کرده و صحیفۀ سجّّادیه را »زبور جان آدم« نامیده است؛ او به تأثیر معنوی ادعیه بر 

روح اشاره دارد و بر این نظر است که زمزمه های »آسمانی«اش مانند »چشمۀ زمزم« 

جان آدمی را صفا داده و متبرک می کند: 

دعــایـت بهـشتــی  بـــاغ  آدمدر  جــان  زبـــور  کـــرده  گـــل 

تــو آسمــانــی  زمــــــــزم  زمـزمبـــا  چشمه های  شـده  جــاری 

)مردانی، 1378: 45(

با  فراز«  و  عنوان»نشیب  با  غزلی  )1355هـــ.ش(  ابوترابی  حسین  محمد  سیّّد 

مضمون صحیفۀ سجّّادیه سروده است؛ او صحیفۀ امام)ع( را مانند »فرازهای« آن 

راهی به سمت بالا می داند و درشعر خود دعاهای آن را »پنجره ای« گشوده ترسیم 

کرده که او را به »خدا« متّصّل نموده و »گل امید« به ارمغان می آورد: 

لبم دوباره به هم می خورد برای دعایتنشیب دست من است و فرازهای دعایت

گل امیـد می دهد به من خدای دعایت!صحیفه پنجرهای باز کرده است به رویم

)ابوترابی، 1388 :56 و 57(

ـ او اثر معجزه آسای انس و الفت با ادعیۀ صحیفه را شستشوی دل و محو شدن 

گناهان دانسته و امام)ع( را مخاطب قرار داده  و بر این باور است که عمق ادعیۀ 

ایشان قابل درک نیستند:

گناه های مرا، اشک، لابه لای دعایت؟چه معجزه ست که اینگونه که ناپدید نموده

انتهــای دعایت...تمام می شود این شعر، می رسیم به نقطه به  نمی رسیم ولیکن 

از  اجتماعی  اصلاحات  انجام  با  امام)ع(  گفت؛  بیان شد می توان  آنچه  براساس 

پنجرۀ دعا و نیایش، نه تنها جان های تشنۀ دوران خود را از معارف اعتقادی سیراب 

کرد، بلکه برای آیندگان نیز چراغ پیمودن مسیر حق را روشن نگاه داشت. 

و  عربی  برگزیدۀ  اشعار  در  از شخصیّتّ حضرت)ع(  بُعُد  این  به  کلی  طور  به 

فارسی از دوره های پیش، کمتر توجّّه شده است؛ اما در عصر کنونی یکی از مضامین 
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شعری مهم و اصلی شعر متعهّّد فارسی راجع به امام سجّّاد)ع( شمرده می شود. در 

این زمینه، شاعران توانایی به ترجمۀ منظوم صحیفۀ سجّّادیه پرداخته اند که به عنوان 

نمونه می توان از ترجمۀ منظوم محمد حسین سلطانی لرگانی کجوری، به نام صحیفه 

سجّّادیه منظوم در 286 صفحه )1379( واثر شهاب تشکری، با عنوان نگاهی منظوم 

بر صحیفه در 339 صفحه )1388( نام برد. با توجه به اشعار بررسی شده؛ بسامد 

پایین این مضمون در اشعار عربی نسبت به شعر شاعران فارسی گوی، یکی از وجوه 

تمایز محتوایی اشعار عربی و فارسی، به شمار می رود.

نتیجه

در مقایسۀ کلی اشعار و ابیات دوره های شعر عربی و فارسی در مضامین شعری 

موضوع  اجتماعی،دو  جنبۀ  از  و  علم حضرت«  و  عبادت  سجّّاد،   »لقبِِ  سجّّادی، 

»سخاوت و بخشش، دوران سخت اسارت«؛ دارای بیشترین اشتراک مضمونی اشعار 

بوده است. 

از تمایزهای شعر عربی و فارسی می توان به موارد ذیل اشاره کرد؛ شاعران دو 

توجّّه  محدودتر  صورت  به  مضمون ها  سایر  به  نسبت  »نیایش«  موضوع  به  ادب 

کرده اند شاعران فارسی زبان به ترجمۀ منظوم »صحیفه سجّّادیه« اهتمام بیشتری 

گماشته اند. این مضمون در شعر شاعران فارسی نسبت به شعر عربی بیشتر مورد 

توجه قرار گرفته است. لذا  این موضوع به عنوان یکی از وجوه تمایز مضمونی شعر 

فارسی و عربی به شمار می آید.

شعر  در  شاهد  وجود  عدم  دلیل  به  ظاهر«  »حسن  مضمون  اینکه  دیگر  نکتۀ 

عربی، از تفاوت های مضمونی شعر شاعران عرب و فارس در این جُُستار محسوب 

می شود. 

نزدیک  امروزی  زبان  به  و  گرفته  فاصله  سنّّتی  شعر  از  هرچه  زمانی،  نظر  از 

در  به خصوص  داده است.  وقایع  تحلیل  به  را  خود  جای  توصیفی  بیان  می شویم؛ 
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فضای فکری جامعۀ ایرانی بعد از انقلاب، نگرش شاعران متعهّّدی که ضرورت توجّّه 

از  پیش  دوره های  شاعران  به  نسبت  دریافته اند؛  را  عاشورایی  آموزه های  تبیین  و 

ف، به سمت عبرت گرایی و درس آموزی از سیرۀ  حالت روایت گری، اشک و شورِِ رصِر

این امام معصوم)علیه السّّلام( سوق پیدا کرده است. 

از منظر بلاغی بیشتر اشعار مناسبتی و مدحی کلاسیک به شکل خطی و واقعی، 

تصویر  امروزه  امّّا  شده اند.  مشاهده  ادبی  های  آرایه  و  پردازی  خیال  از  دور  به 

پردازی های تازه، بهره گیری از نماد با الهام از سبک زندگی امام)ع( به اشعار سجّّادی 

به  تا  گذشته  از  در طیّّ مسیر  نیز  زمان  بخشیده است.از جهت  طراوتی دوچندان 

دور  پیشین  تکراری  نمادهای  از  استعاری  بیان  و  ادبی  آرایه های  و  تعابیر  اکنون، 

با این همه در اشعار امروزی  ارائه شده اند.  شده و در ریخت و شکل جدیدتری 

نیز نمی توان شعری را یافت که همه ابیات آن به محسنات بدیعی وبلاغت وخیال 

و  توده های مردم هستند  اشعار متعهد،  این  بیشتر مخاطبان  باشند؛چراکه  آمیخته 

ایشان نیازی به تفنن در خیال و تعبیر و دشوارسرایی و پیچیده گویی ندارند.

منابع و مآخذ

الف( منابع عربی

*القرآن الکریم.

	1 محمّد . /ترجمه   ،)1385( محمّد  محمّدبن  عبدالحمیدبن  الحدید،  ابي  ابن 

ابوالفضل ابراهیم/، قاهره: دار الإحیاء الکتب العربیة.

	2 قم: . 4(؛  و   1 )ج   ،)1407( علی  محمّدبن  الدین  رشید  آشوب،   شهر  ابن   

مؤسّسه انتشارات علّّامه، المطبعة العلمیّة. 

	3 لإربلي، عليبن عیسی )1433( کشف الغمّه في معرفة الأئمهّ )ج3(؛بیرو: مرکز .

الطباعة و النشر للمجمع االعالمی لأهل البیت )علیهما السلام( 

	4  إصفهانی، ابوالفرج )بدون تاریخ(، الأغاني )ج8(؛ قاهره: دارالکتب المصریه..
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	5 و . القدسیه  الأنوار   ،)1427( محمد حسن  دکسن،  حسین  محمد  الإصفهاني، 

الرّوضة الدکسنیّة؛ قم: البقیع، الطبعة الإولی.

	6 أمین، أحمد )بدون تاریخ(، ضحی الإسلام؛ بیروت: دارالکتاب العربي، الطبعة .

العاشرة.

	7 الأمین العاملي، سیدّ محسن، )1398(؛ المجالسُ السنیَة في مناقب و مصائب .

الطبعة  للِمَطبوعَات،  دارالتعارف  بیروت:  الخامس،  الجزء  النبویة؛  العترة 

السادسة.

	8 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، درالنضید ،في رثاء الحسین الشهید، قم: .

مکتبة الداوري.

	9 العاملي، مرتضی جعفر )1400(، دراسات و بحوث في التاریخ و الإسلام )ج1(؛ .

)مجموعه مقالات(.

 الأمینی النجفي، عبدالحسین )1397(، الغدیر )4(؛ بیروت: دار الکتاب العربي، 10	.

الطبعة الرابعة.

الناضرة )ج7(؛ 11	. البحراني، يوسف آل عصفور )بدون تاریخ(، الحدائق  البلادي 

التابعة  بتحقيق و تعليق محمد تقي الإيرواني، قم: مؤسسة النشر الإسلامي 

لجماعة المدرسين.

مدح 12	. في  والرثاء  المدح  ریاض   ،)1424( سلیمان  حسینعلي  البحراني،  البلادي 

بیروت:  عبدالأمیر محمد،  بتحقیق حسن  الأطهار؛  بیته  آل  و  النبي  الرثاء  و 

دارالمکتبة الحیدریه، الطبعة الثالثة.

بیروت: 13	. )ج15(؛  الشیعه  التصّانیف  إلی  الذّریعة   ،)1378( بزرگ  آغا  تهراني، 

دارالأضواء، الطبعة الثانیه.

جناح الکاظمی، مهدی )1435(، تعلمت من الحسین )ج3(، الطبعة الأولی.14	.

سیوطی، جلال الدین )1383(، تاریخ الخلفاء؛ به تحقیق محمّد محي الدین 15	.

عبدالحمید، قاهره: مطبعة المدني، الطبعة الثالثه.
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شبّّر، جواد )1409(، ادب الطف أو شعراء الحسین )ع( )ج 1، 2، 4، 5، 6، 8، 16	.

10(؛ بیروت، دارالمرتضی. الطبعة الأولی.

شکر، عبدالحسین )1411(، دیوان؛ قم: الشریف الرضي.17	.

ادبیات زبان عربي؛ ترجمه عبدالمحمد آیتی، 18	. تاریخ  الفاخوری، حنا )1368(، 

تهران: انتشارات توس.

الطبعة 19	. العربي،  الکتاب  دار  بیروت:  فرزدق؛  دیوان  هـ.ق(   1425( فرزدق، 

الثانیة.

قمی، شیخ عباس )1382(، مفاتیح الجنان، قم: ام ابیها)س(، چاپ دوم20	.

الكاشاني، الفيض )1406(، الوافي )3(؛ بتحقيق ضياءالدين الحسيني الأصفهاني، 21	.

أصفهان: مكتبة الإمام أميرالمؤمنين علي )ع(، الطبعة الأولى.

دمشق: 22	. الإسلام؛  و  العرب  عالمی  في  النساء  اعلام   ،)1379( رضا  عمر  کحاله، 

مطبعة الهاشمیّه.

الكليني، محمّد بن یعقوب )1407(، الكافي )ج 8(؛ بتعليق علي أكبر الغفاري، 23	.

طهران: دار الكتب الإسلامية، الطبعة الرابعة. 

المجلسي، محمّد باقر )1403هـ.ق(، بحار الأنوار )ج 15، 27، 45، 46، 53، 63(؛ 24	.

بیروت: دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الثالثه.

سیّد 25	. صحیفة  شرح  في  السّالکین  ریاض  تاریخ(،  )بدون  علیخان  سیّد  مدني، 

السّاجدین )ع(؛ مشهد: مؤسسة آل البیت الإحیاء التراث.

مفید، محمّدبن نعمان )بدون تاریخ(، الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد؛ 26	.

تهران: علمیّه اسلامیّه؛ قم: مکتبة بصیرتی.

الموسوي المقرمّ، عبدالرزاّق )1424(. مقتل الحسین )ع(؛ قم: المطبعة غدیر.27	.

)ع(؛ 28	. زین‌العابدین  امام  حیاة  تاریخ(،  )بدون  عبدالرزاّق  المقرمّ،  الموسوي 

مطبعة: دار الشبستری للمطبوعات.

الوائلی، شیخ احمد )1428(، دیوان شعر الدکتور الشیخ احمد وائلی )قدس 29	.
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سره(، شرح و تدقیق سمیر شیخ الارض؛ مؤسسه: البلاغ للطباعة و النشر و 

التوزیع.

الهنداوی، شیخ محمّد )1429(، سلسلة مجمع مصائب اهل بیت؛ انتشارات 30	.

المکتبة الحیدریه )ج1 و 4(، الجزء الأوَّل، المطبعة: شریعت، الطبعة الثانیه.

ب( منابع فارسی

	1 صحیفه سجّادیهّ؛ )1386(، ترجمه لطیف راشدی؛ تهران: شرکت چاپ و نشر .

بین الملل. چاپ چهارم.

	2 ابوترابی، سید محمد حسین )1388(، از آسمان برای زمین؛ تهران: آرام دل، .

چاپ اول..

	3 امین، سیّد محسن )1353(، زندگانی امام زین العابدین )ع( علی بن الحسین .

)ع(؛ با ترجمه حسین وجدانی، تهران: امیرکبیر.

	4 انصاری، نرگس )1389(، عاشورا در آیینة شعر معاصر؛ تهران: مجتمع فرهنگی .

عاشورا، چاپ اوّل.

	5 پیشوایی، مهدی )1387(، سیره پیشوایان، قم: مؤسسه امام صادق)علیهالسلام(، .

چاپ بیستم.

	6 تأثیر تبریزی، محسن )1373(، دیوان محسن تأثیر تبریزی؛ به تصحیح امین .

پاشا جلالی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اوّل.

	7 تهران: . سجّادیه؛  بر صحیفه  منظوم  نگاهی   ،)۱۳۸۸( شهاب  آرانی،  تشکری 

انتشارات اسوه، سازمان اوقاف و امور خیریه.

	8 جامی، عبدالرحمن )1370(، هفت اورنگ مثنوی؛ به تصحیح مرتضی مدرسّ .

گیلانی، تهران: گلستان کتاب.

	9 بریزید ج2(؛ . اشکها  )ای  رازـ  )1364(، خلوتگه  چایچیان، حبیب »حسان«  

تهران: انتشارات علمیّه اسلامیّه.
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چاپ 10	. افق،  نشر  تهران:  جبرئیل؛  و  گنجشک   ،)1386( حسن  سید  حسینی، 

ششم.

خوشدل تهرانی، علی اکبر )1389(، بهترین اشعار خوشدل تهرانی؛ به کوشش 11	.

مهدی آصفی، تهران: مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر، چاپ اوّل.

قیام کربلا 12	. امام سجّاد )ع( در  افشاگریهای  گلپایگانی، علی )1370(،  ربانی 

)1(؛ نور علم، شماره چهارم.

رسا، قاسم )1340 هـ.ش(، دیوان رسا، تهران: چاپ بهمن، چاپ اوّل.13	.

ژولیده نیشابوری )1383( ؛ چه کنم دلم  میسوزد؛ به کوشش حسین بدرالدّین 14	.

حیدر خانی، تهران: انتشارات صنایی، چاپ اول.

سروش اصفهانی، میرزا محمد علی خان )بی‌تا(. دیوان دیوان شمس الشعرا 15	.

انتشارات  محجوب،  محمدجعفر  کوشش  به  2(؛   ،1 اصفهانی)ج  سروش 

امیرکبیر. 

ـ سلطانی لرگانی کجوری، محمد حسین )1379(، صحیفه سجّادیهّ منظوم، 16	.

تهران: انتشارات آرون.

شکوهی تهرانی، میرزا عبدالله )1400(، دیوان شکوهی تهرانی؛ به اهتمام 17	.

غلام رضا عطاّر مدّاح، چاپ فرید الدّین.

شهیدی، سیّد جعفر )1371(، زندگانی علیبن الحسین )ع(؛ تهران دفتر نشر 18	.

فرهنگ اسلامی، چاپ چهارم.

صفّار زاده، طاهره )1391(. مجموعه اشعار؛ تهران: پارس کتاب، چاپ اول.19	.

طرب اصفهانی، ابوالقاسم محمد نصیربن هما )1342 هـ.ش(،؛ دیوان طرب 20	.

اصفهانی؛ به کوشش جلال الدّین همایی، تهران: فروغی.

طوسی، اختر )1377(، گلزار حسینی؛ تهران: علمیّه اسلامیّه.21	.

طوطی همدانی )توحیدی امین، ابوالحسن( )1384(، دیوان طوطی همدانی؛ 22	.

به اهتمام محمود توحیدی امین، تهران: انتشارات سروش. چاپ اوّل.
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ظهیری، عبّاس )1372(، تجزیه و ترکیب و بلاغت قرآن؛ قم: مرکز انتشارات 23	.

دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اوّل.

القلوب 24	. انوار   ،)1343( ابوالفضل  میر  علی  الدین  جلال  اویسی،  پیر  عنقا 

سالکین حقایق المناقب؛ تهران: کتابخانهی طهوری.

فیّاض لاهیجی، ملّّا عبدالرّزاق )1372(، دیوان فیاّض لاهیجی؛ به کوشش امیر 25	.

بانوی کریمی؛ تهران: مؤسسهی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

قمی،عباس )1371(، منتهی الآمال؛چاپخانه احمدی.26	.

ـــــــــــــ )1382(، کلیّات مفاتیح الجنان؛ ترجمه محمّد باقر کمرهای، قم: 27	.

انتشارت ام ابیها )س(.

باقر )1390(، بحار الأنوار )ج11(، ترجمه موسی خسروی، 28	. مجلسی، محمّد 

تهران: انتشارات اسلامیّه، چاپ چهارم.

مدرسّ اصفهانی، میرزا یحیی )1356 هـ.ش(، دیوان یحیی؛ تهران: اسلامیّه، 29	.

چاپ دوّم.

مردانی، نصرالله )1378(، گزیده ادبیات معاصر؛ تهران: نیستان، چاپ اوّل.30	.

الأدب؛ 31	. مدینة  تذکره  هـ. ش(؛   1376( )عبرت(  محمدعلی  نائینی،  مصباحی 

تهران: موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اوّل.

مطهّری، مرتضی )1390(، امامت و رهبری؛ قم: انتشارات صدرا، چاپ چهل 32	.

و هشتم.

تهران: 33	. )ج27(؛  نمونه  تفسیر  همکاران)1381(،  و  ناصر  شیرازی،  مکارم 

دارالکتب الإسلامیه، چاپ سی و یکم.

ــــــــــــــــــــــــــــ )1386(، پیام قرآن )ج 9(؛ تهران: دارالکتب الإسلامیه، 34	.

چاپ نهم.

واعظ قزوینی، ملّّا محمّد رفیع )1359(، دیوان ملّّا محمّد واعظ قزوینی؛ به 35	.

کوشش سیّد حسن سادات ناصری؛ مؤسسهی مطبوعاتی علی اکبر علمی.
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هراتی، سلمان )1376(، از آسمان سبز؛ تهران: حوزهی هنری، چاپ دوم.36	.

همدانی، طوطی )1384(، دیوان طوطی همدانی؛ به اهتمام محمود توحیدی 37	.

امین، تهران: انتشارات سروش. چاپ اوّل.

پایان نامه ها:

	1 سلیمانی، کامران)1390(؛ تحلیل محتوایی و ساختاری شعر دینی احمد وائلی، .

و  ادبیات  دانشکده  رازی،  دانشگاه  کرمانشاه،  زینیوند،  تورج  راهنما  استاد 

علوم انسانی.

	2 استاد . ملکی، زهره)1391(؛ بررسی مضامین شعر شیعی در عصر مملوکی، 

راهنما جهانگیر امیری، کرمانشاه، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم 

انسانی.

	3 استاد . حلی،  حیدر  سید  دینی  شعر  شناسی  سبک  )1392(؛  مریم  مطهری، 

علوم  و  ادبیات  دانشکده  رازی،  دانشگاه  کرمانشاه،  زینیوند،  تورج  راهنما 

انسانی.

	4 مقالات:.

	5 محمّدزاده، مرضیه )1389(، تجلیّ قرآن در سیرة عملی امام سجّاد)ع(، بیّنات، .

قم، شماره 4. صص148ـ 162.


